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	z در ابتدا می‌خواستم در
مورد تفکرات اقتصادی‌تان 

توضیح بدهید. برخی 
از دوستان شما، از 

جنابعالی به عنوان 
فردی مدافع 

اقتصاد بازار یاد 
می‌کنند و بر 

این باورند که 

سیدشمس‌‏الدین 
حسینی فردی معتقد 
به آموزه‏های اقتصاد آزاد 
است. سؤال من مشخصاً این 

است، چطور می‌شود فردی با 
این تفکرات اقتصادی، وارد تیم 

اقتصادی محمود احمدی‏نژاد 
شده و در یک مدت بسیار کوتاه، 
تبدیل به یکی از تئوریسین‏‌های 

اصلی اقتصادی دولت شود.
 من از شـــما ســـؤال می‌کنـــم بر چه 
اساســـی می‌گوییـــد، مـــن لیبـــرال 

! ؟ هستم

	z اجازه بدهید با یک مصداق
بسیار ساده منظورم را بیان کنم. 

چند روز قبل از حضور شما در 
مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، 

با اقتصاددانان و صاحبنظران 
زیادی در مورد شما، تفکرات 

اقتصادی‏تان و حتی کارنامه‏ای 
که قبل از ورود به دولت آقای 

احمدی‏‌نژاد داشتید، گفت‏وگو 
می‌کردم. برخی از این افراد 
مانند اکبر کمیجانی، شما را 
فردی معتقد به اقتصاد آزاد 

می‌‏دانستند و از این حیث، با 
توجه به اختلاف نظری که چنین 

افرادی با دولت نهم داشتند، 
اما در مجموع حضور و رویکرد 

شما را برای اقتصاد ایران مثبت 
دانسته و از شما دفاع می‌کردند. 

استدلال من نیز از اینکه شما 
را طرفدار اقتصاد بازار می‌دانم 
بیشتر بر این اساس است. اگر 
یادتان باشد وقتی احمدی‏نژاد 

شما را به عنوان وزیر اقتصاد 

معرفی کرد، بیشترین طیفی که 
از شما در آن مقطع دفاع کرد، 
طیف نزدیک به اقتصاددانان 
لیبرال و مدافع بازار آزاد بود.

 اگـــر قـــرار باشـــد شـــما یا دیگـــران، 
بنده را طرفدار اقتصـــاد بازار قلمداد 
کنید، ســـؤالی که من از شـــما دارم، 
ایـــن اســـت کـــه در مقابـــل اقتصاد 
بازار، کـــدام اقتصاد را قرار می‌‏دهید؟ 
ما طبقه‌بندی بســـیار ساده‌شـــده‏ای 
در اقتصـــاد داریـــم کـــه یـــک طـــرف 
را اقتصـــاد بـــازار و طـــرف دیگـــر را 
سوسیالیســـم می‌داند. حـــالا اگر ما 
به این دســـته‌بندی معتقد باشـــیم، 
من از شـــما ســـؤال می‌کنـــم اقتصاد 
جمهـــوری اســـامی در کجـــای ایـــن 

طبقه‌بنـــدی قـــرار دارد.
متأســـفانه عـــده‏ای خیلـــی راحـــت 
افـــراد را تقســـیم‏بندی می‌کننـــد که 
ایـــن، یکـــی از آســـیب‏‌های موجـــود 
ایـــران اســـت. زمانـــی  در اقتصـــاد 
می‌توانیـــم روی چهارچـــوب عقایـــد 
افـــراد تمرکـــز کنیم که بحث بر ســـر 

تاریخ شفاهی

مجموعاً در 5 سالی 
که بنده در وزارت 
اقتصاد بودم، 
تلاشم این بود 
که در چهارچوب 
قانون اساسی 

جمهوری اسلامی، 
سیاست‏‌های کلی 
اصل 44 قانون 
اساسی و حتی 

برنامه‌‏های توسعه، 
وزارتخانه‌‏ام را 

اداره کنم. ضمن 
اینکه بنده برخی 
از مسائل را بازی 
با واژه‌‏ها و کلمات 
می‌دانم. برای 
مثال تعدادی از 
اقتصاددانان یا 

فعالان اقتصادی در 
کشور وجود دارند 
که اگر سابقه آنها 
را بررسی کنیم، 
تفکرات شدید 
چپ اقتصادی و 
یا حتی گرایش به 
احزابی چون حزب 
توده به وضوح در 
کارنامه آنان دیده 
می‌شود. این افراد 
امروزه خودشان را 
مقابل اقتصاد بازار 
می‌دانند، اما از 

آنجا که نمی‌توانند 
مواضع چپ خود 
را با صراحت 
اعلام کنند، به 

دنبال اردوگاه‏‌های 
جدیدی می‌گردند

 برنامه اقتصاد اسلامی 
جدا از اصل 44 بی‌معناست

اینکه ما بیاییم در کنار قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی که توسط رهبری ابلاغ 
شده است، یک برنامه اقتصاد اسلامی مجزا هم بنویسیم، یک اشتباه است

ناگفته‌های دکتر سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم

از شـــماره امروز ایران اقتصادی، جلد نخســـت کتاب محرمانه‌های اقتصـــاد ایران به قلم مهدی 
و میثم مهرپـــور حاوی گفت‌و‌گو با سیدشـــمس‌الدین حســـینی، وزیر امور اقتصـــادی و دارایی 
دولت‌های نهم و دهم منتشـــر خواهد شد. در شماره‌های پیشـــین روزنامه، جلد دوم این کتاب 
که شـــامل گفت‌و‌گوهایی با محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد ســـال‌های 64 تا 68 بود، منتشـــر 
شـــد که درباره فضای اقتصـــاد ایران در دوران جنگ و افراد مؤثـــر در تصمیم‌گیری‌های آن دوران بوده اســـت. جلد اول کتاب که از 
امـــروز به آن پرداخته می‌شـــود، روایت نزدیک‌تری از اقتصاد ایران اســـت و مربوط به ســـال‌های 87 تا 92 می‌شـــود که احتمالاً 

وقایع این دوران نســـبت به ســـال‌های جنگ برای بســـیاری از خوانندگان، ملموس‌تر خواهد بود.

پاســـخ‏های مکاتـــب اقتصـــادی برای 
حل مســـائل اقتصادی پیـــش بیاید. 
بـــرای مثـــال وقتـــی ســـؤالات پیشِ 
پاافتـــاده، امـــا مهمـــی ماننـــد اینکه 
متولی تولید و توزیع کالاها کیســـت؟ 
مطـــرح می‌شـــود، بـــرای پاســـخ بـــه 
این ســـؤالات، دســـته‏بندی مکاتب و 
طرفداران مکاتب کار دشواری است 
و قطعاً به راحتی تقســـیم‏بندی‏‌هایی 

کـــه شـــما می‌‏بینید، نیســـت.
شـــاید برجســـته‏ترین اقتصاددانان 
کـــه، هـــم علـــم عمیقـــی در حـــوزه 
اقتصاد و هم تجربه وسیعی در حوزه 
عملکـــرد سیاســـت‏های اقتصـــادی 
دارنـــد، بتواننـــد یـــک طبقه‏بنـــدی 
قابل‌پذیـــرش در ایـــن بـــاب ارائـــه 
دهند. بـــرای مثال در گـــروه اقتصاد 
بـــازار در افراطی‏تریـــن شـــکل آن، 
نئوکلاســـیک‏های  ماننـــد  افـــرادی 

لیبـــرال قـــرار می‌گیرنـــد.
 ) یســـت‌ها ر نی‏تا ما ( یـــا  لیـــون  پو
ن  ا ر طرفـــدا یـــی  تفاوت‏‌ها بـــا  و 
مکتـــب اتریـــش در این طیـــف قرار 
یـــک طبقه‏بنـــدی،  در  می‌‏گیرنـــد. 
از  حتـــی نئوکلاســـیک‏های لیبـــرال 
تفکیـــک  ه  رفـــا نئوکلاســـیک‏‌های 
می‌شـــوند. هـــر دو گـــروه، اقتصـــاد 
بـــازار را پایه می‌دانند ولـــی لیبرال‏‌ها 
بـــه هیچ‌وجـــه مداخله دولـــت را در 
اقتصـــاد نمی‌‏پذیرنـــد. حـــال آنکـــه 
طرفداران نئوکلاســـیک رفاه قائل به 
مداخلـــه کارای دولت بـــرای جبران 

شکســـت‏‌ها و کاســـتی‏‌های اقتصـــاد 
بـــازار در انجـــام وظایـــف اقتصـــادی 

هســـتند.
جالـــب اســـت بدانیـــد وقتـــی بنده 
در ســـال 1387 بـــرای کســـب رأی 
اعتمـــاد بـــه مجلـــس رفتـــه بـــودم، 
یکی از نماینـــدگان مجلس که عضو 
کمیســـیون برنامه و بودجـــه و اتفاقاً 
اقتصـــاددان هم بود، بـــه من گفت، 
»تـــا آنجـــا کـــه شـــما را می‌شناســـم، 
نهادگـــرا هســـتید، بـــا توجه بـــه این 
نـــوع تفکـــر اقتصـــادی، برنامه‏تـــان 
بـــرای اقتصـــاد ایران چیســـت؟«

یعنی یـــک اقتصاددان عضو مجلس، 
بنده را نهادگرا می‌داند، در حالی که 
شـــما از من به عنوان فردی متمایل 
به اقتصاد بازار یـــاد می‌کنید. من در 
همان جلســـه نیز بـــه ایـــن نماینده 
مجلس گفتم، »من اساســـاً در اداره 
امور اقتصادی کشـــور بـــه هیچ‌وجه 
خودم را در اختیـــار دیدگاه یا مکتب 

خاصی قـــرار نمی‌‏دهم.«
یادتان باشـــد مســـائل و موضوعات 
اقتصـــاد ایـــران متعلـــق بـــه اقتصاد 
ایـــران اســـت و بـــرای پیشـــبرد امور 
کشـــور با توجه به ماهیت آن مسأله 
باید از دانش اقتصـــاد کمک گرفت. 
مجموعـــاً در 5 ســـالی کـــه بنـــده در 
وزارت اقتصـــاد بـــودم، تلاشـــم ایـــن 
بود که در چهارچوب قانون اساســـی 
جمهـــوری اســـامی، سیاســـت‏‌های 
کلی اصل 44 قانون اساســـی و حتی 

گزارش
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 با وجود 
اصل 44 برخی 

هنوز طرح 
ارائه می‌دهند

کتاب

وقتی شما مســـئول اداره امور 
اقتصـــادی کشـــور هســـتید، 
باید شـــرایط کشـــور را بررسی 
ی  رچوب‌هـــا چها و  کنیـــد 
اصلـــی اداره کشـــور را در نظر 
بگیرید، ســـپس متناســـب با 
آن تصمیم‌‏گیـــری کنید. نگاه 
من بـــه مکاتـــب اقتصـــادی از 
ابتدا بر این پایه اســـتوار بوده 
اســـت. اگر شـــما بـــه مقالات 
بنده در نشـــریات مختلف هم 
رجوع کنیـــد مؤید ایـــن نکته 
اســـت. در پاییز 86 زمانی که 
هنـــوز وزیر اقتصاد هم نشـــده 
بـــودم د‏ر فصلنامه پژوهش‌ها 
اقتصـــادی،  و سیاســـت‏‌های 
مقاله‌ای تحت عنوان »تعامل 
دولت و بـــازار و رویکرد تنظیم 
ایـــران« نوشـــته  در اقتصـــاد 
بـــودم کـــه همیـــن مباحـــث 
در آنجـــا نیـــز مـــورد تأکید من 
بـــوده اســـت. کمـــا اینکـــه 5 
ســـال در اواخر دوران حضورم 
در وزارت اقتصـــاد، کتابـــی را 
تحت عنـــوان »نقش و جایگاه 
دولت در اقتصـــاد، از نظریه تا 
عمـــل« به اتفـــاق دو نفر دیگر 
نوشـــتم که بـــه همـــان موارد 
قبل اشاره داشـــت. برای من 
خیلـــی عجیب اســـت که بعد 
از ابـــاغ سیاســـت‏‌های کلـــی 
اصـــل 44 قانون اساســـی که 
به نوعی منشـــور اداره اقتصاد 
می‌شـــود  محســـوب  کشـــور 
همچنان عـــده‌‏ای طرح دادن 
در باب ســـاختار اقتصاد ایران 
نقل محافل‌شـــان اســـت. در 
مجموع در یک تقســـیم ‏بندی 
کلـــی معتقـــدم کـــه هیـــچ‏‌گاه 
اقتصاد ایـــران، نه کاملاً دولتی 
به معنای سوسیالیســـتی و نه 

کامـــاً آزاد بوده اســـت


